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 چکیده

قانونگذار  . می بحث از دیه در موارد متعددی مطرح شده یکی از این موارد پرداخت آن توسط عاقله استدر فقه اسلا

وسط صبی و مجنون و چند مورد دیگر را و همچنین قتل و جنایت ت پرداخت خسارت مواردی از قبیل قتل خطائی محض

اصل شخصی بودن جرایم و »در مقابل این مسئولیت،  . داند میبر عهده این افراد قرار داده و آنها را مسئول پرداخت دیه 

در فقه است، مطابق این اصل هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار خود است » قاعده وزر«، قرار دارد که معادل »مجازاتها

با بیان اینکه عاقله شامل عصبه یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی  . یچ کس مسئول تحمل کیفر دیگری نیستو ه

است و ماهیت حکم ضمان  اسلامیو در صورت عدم عصبه یا فقر آنها امام و حاکم  أبوینی و أبی به ترتیب طبقات ارث

و مربوط به زمان  ای قبیلهساختار  بر اساسعاقله  به این نتیجه رسیدیم که حکم ضمان . عاقله که حکم تکلیفی است

که به عنوان  ای بیمهو نهاد  است و در همه زمانها قابل تداوم است اسلام عادلانهخاصی نیست، بلکه از احکام مترقی و 

مانند جرایم ناشی از )خاصی از جنایات خطائی  ی دستهجایگزین عاقله در جامعه امروزی مطرح شده اختصاص به 

، بنابراین حمایت از جانی خطاکار و دهد نمیدارد؛ و همه موارد جنایات خطائی را تحت پوشش قرار  (رانندگی تخلفات

همچنین هدر نرفتن خون مجنی علیه که یک فرد مسلمان است مسئولیت عاقله در پرداخت دیه مجنی علیه را موجّه 

ردی مثل جنایات خطایی یا فرار یا مرگ متهم، دیه در موا . ، مشروط بر آنکه از جهت مالی تمکنّ داشته باشندسازد می

مساوی بین عاقله تقسیم  طور به، دیه اسلامیقانون مجازات  068در صورت تعدد عاقله طبق ماده  . بر عهده عاقله است

صورت از فقها با استناد به فقدان دلیل، قائل به تقسیم به  ای عده . است اختلافاما این مسئله در فقه امامیه محل  ؛شود می

عده دیگری بر این باورند که یک چهارم، سهم فقیران موجود از میان عاقله و نصف آن سهم اغنیای  . اند شدهمساوی 

نظر سوم هم این است که تقسیم طبق نظر امام یا نایب  . موجود از میان عاقله است و بر بیشتر از آن دلیلی وجود ندارد

و به ضمیمه  اند شدهعاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی  هدر این مقاله ضمن بررسی ادل . خاص و یا نایب عام اوست

نیز با آن  اسلامیقانون مجازات  098اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در پرداخت دین، نظر دسته اول از فقها که ماده 

 . شده است منطبق است، ترجیح داده

 کلیدی واژگان

 . عاقله، دیه، مسئولیت، اصل شخصی بودن مجازات، بیمه

 . قم هیحوزه علم ،فقه و حقوق یدکتر . 3

 . قم هیحوزه علم ،ارشد فقه و حقوق یکارشناس . 2
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 مقدمه

در مقابل  های به یکدیگر دارند، شک و تردیدی وجود ندارد و هر فرد در اینکه انسانها در زندگی اجتماعی وابستگی

 ازجمله . دارند اخلاقیهمنوع خویش مسئولیتهای را به لحاظ شرعی و عرفی و عقلی دارد برخی از این مسئولیتها نیز جنبه 

به این  . مسئولیتهای که برای برخی افراد قرار داده شده، مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنایات خطائی محض است

سابقه تاریخی چنین حکمی را  . تی هستند که خود هیچ دخالتی در آن نداشتندصورت که خویشاوندان جانی مسئول جنای

و در مقابل جنایت هر  کردند میزندگی  ای قبیلهو در دوران جاهلیت جستجو کرد که افراد به صورت  اسلامباید قبل از 

این حکم  بر اساس . رده استنیز ضمن ایجاد تغییراتی، آن را امضاء ک اسلامفرد از گروه خود، مسئولیت جمعی داشتند و 

این امر یکی از  . در شرایطی، مسئولیت پرداخت دیه مجنی علیه یا اولیای دم را بر عهده داشتند (عاقله)خویشاوندان جانی 

معتقدند نهاد عاقله در زمان کنونی قابلیت  ای عدهمسائل مورد بحث و مناقشه بین فقها و حقوقدانان است، چرا که امروزه 

جدیدالتصویب  اسلامیو در قانون مجازات  اند ندادهرد امّا چون فقها تاکنون به نسخ حکم مسئولیت عاقله فتوا اجرایی ندا

موضوع عاقله و مسئولیت ایشان در پرداخت دیه جنایات خطائی بیان شده است و ما نیز به جهت اجرای قانون که حکم 

در این  . ندآن چیست و موارد مسئولیت آن کداممبانی  دانستیم که بدانیم عاقله کیست و لازمشرعی و عقلی ماست، 

پژوهش ابتدا به تعریف مباحث کلیّ مرتبط با تحقیق پرداخته شده است و سپس مبانی نظری پرداخت دیه توسط عاقله در 

ته فقه و حقوق را بررسی کردیم و در فصل سوم به بررسی موارد پرداخت دیه توسط عاقله در فقه و حقوق ایران پرداخ

 . شده است و در نهایت با بررسی نهاد بیمه به عنوان جایگزین عاقله در جامعه امروزی به نتیجه گیری مطالب دست یافتیم

در خصوص ضمان عاقله در فقه و حقوق مسائل متنوعی قابل بررسی است؛ از جایگاه و فلسفه ضمان عاقله در صدر 

حکم به جوامع بشری امروز تا مصادیق عاقله و کیفیت تقسیم و  و امکان تسری این ای قبیله های نظامبا وجود  اسلام

انجام شده در خصوص مبانی فقهی کیفیت  های بررسیبااین حال  . گنجد میکیفیت توزیع دیه در بین آنها در این گستره 

انجام  های پژوهشاست که در  ای مقولهانظار فقها  ای مقایسهآوری یکجا، دسته بندی و تحلیل  تقسیم دیه بر عاقله و جمع

فقها در این  یهلکن در فرض . در فرضی که عاقله غیر متعدد باشد پاسخ مسئله روشن است . خورد شده کمتر به چشم می

کدام نظر را پذیرفته و وجه ترجیح  همسئله کدام است؟ قانونگذار تعدد عاقله، دیه چگونه تقسیم می شود؟ اقوال و ادل

در  . ه نگارنده در پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخهای مناسب برای آنها استقانونگذار چیست؟ اینها مسائلی است ک

نظریه تساوی، نظریه تفصیل که بر عهده ثروتمند، نصف  . کتب فقهی شیعه سه نظریه در کیفیت تقسیم دیه وجود دارد

 . کند مییا نائب او منوط امام  صلاحدیدکه کیفیت تقسیم را به نظر و  دینار و فقیر، یک چهارم دینار باشد و نظریه سوم

فقها  گانه سه، ابتدا کیفیت تقسیم دیه با توجه به نظرات اصطلاحدر این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم عاقله در لغت و 

و در نهایت نظر مختار بیان  اسلامیقانون مجازات  068و سپس مبانی فقهی ماده  گیرد میمجزا در بوته نقد قرار  طور به

 . می شود
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 مبانی نظری

 عریف دیهت

» ودیت القتیل«عوض واو فاء الفعل آمده بدین صورت که هر گاه گفته شود » ه«است که » ودی»کلمه دیه از ریشه  

 (منع) دیه در لغت به معانی خون بهاء و عقل . (341ص  34، ج،3034 ثانیشهید ) معنایش این است که دیه کشته را دادم

گاهی هم در  . خونریزی می شود و یکی از معانی عقل نیز منع می باشدآمده است، از آن جهت که ادای دیه مانع از 

مالی است که پرداخت آن  اصطلاحدیه در  و ؛معنای خون به کار می رود که از باب نامگذاری مسبب به اسم سبب است

دیه و از غیر  به مقدرو چه بسا از  چه مقدر باشد یا نه به سبب جنایت به حر در نفس یا پایین تر از آن، واجب می شود

 . مقدر به ارش و حکومت تعبیر شود

 ماهیت حقوقی دیه

 31از حقوقدانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده و ماده  یبعض 

طلب ارائه نشده اثبات این م یبرا ینیز آن را مجازات دانسته، اما هیچگونه دلیل 04مصوب سال  اسلامیقانون مجازات 

بلکه از آنها استفاده  . از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده است یوارده در دیات نیز ذکر یدر روایتها . است

دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از  اولاًزیرا  ؛تعیین شده است یبدن یجبران ضرر و زیانها یکه دیه برا شود می

که دیه تعیین نشده، در نظر  یوارده بر بدن در جای یبران ضررها و زیان هاج یکه ارش برا شود میروایات استفاده 

در این  یدر روایت (ملا)علیه السو امام صادق  باشد می لازمتعیین مقدار آن  یفلذا نظر کارشناس برا . گرفته شده است

 142ص، 29،ج 3049ملی،شیخ حر عا)» . و ما کان جروحاً دون االصطالم فیحکم به ذوا عدل منکم«فرماید: ی باره م

که ارش  یپس همان طور . شود میباشد، با نظر دو نفر عادل تعیین  یکه کمتر از بریدگ هایی جراحت: ییعن (2حدیث 

به قرینه ) ی، دیه که در برابر آن قرار گرفته است، نیز باید مانند وشود میمحسوب  ییک نوع جبران خسارت و ضرر بدن

و دیه در  باشند میهمیشه در مقابل معصیت و گناه  اسلامی یثانیاً مجازاتها . ه باشدیک نوع جبران خسارت بود (مقابله

مسئول پرداخت دیه است خواه  یثالثاً عاقله که گاه . گیرد میو یا شبه عمد قرار  یخطای های فعلغالب موارد در مقابل 

ه مجازات باشد، باید گفت که افراد ندارد که مجازات شوند و اگر دی یمعن (دولت)باشند و یا امام  یخویشاوندان جان

ف عدالت و منطق عقل مستقیم و فکر سلیم لارا دارند و این بر خ یقابلیت تعقیب کیفر اسلامیاز نظر فقه  گناه بی

دارد نه  یاز روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان، ظهور در مسئولیت مال یمضافاً به اینکه در بسیار . باشد می

 گردد می، معلوم باشد میوارد بر بدن  یجبران ضررها یکه معلوم گردید، دیه مجازات نیست، بلکه برااینک  . مجازات

وضع  یاز جرم را مرتفع سازد، زیرا اگر چنین حکم یناش یضررها که آن خاطر بهکه شارع آن را اعتبار کرده است 

ضرر که دیه از مصادیق  شود مییب روشن با این ترت . اند مِهم یعلیه به حال خود باق یوارده بر مجن ی، ضررهاکرد نمی

از جرم باشد، خواه آن خسارت  یکلیه خسارات ناش یبرا یکاف یتواند، دلیلیضرر م یتوان گفت حدیث نفیپس م. باشدیم

 . (388ص  3، ج،3020مرعشی شوشتری،) دیهبا دیه جبران گردد و یا با غیر 
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 [که در عمد ثابت است] یا انتفاء بعض شروط قصاص یصلح و تراضکه با  دیه( ره) بهجت للههمچنین طبق نظر آیت ا

در شبه  و ؛و حکم سایر دیون او را دارد شود میو اگر وفات کرد از ترکة او اخراج  است ی، در ذمةّ جانشود میثابت 

 گذشت ؛ و در خطأ محض بر عاقله است چنانچهشود میاست و معامله سایر حقوق مالیه با آن  یعمد، دیه از مال جان

 . (183 ص، 1 ج ،3026بهجت،)

یکون القصاص فیه محض أو الشبیه بالعمد أو فیما التثبت الدیة فی موارد الخطأ ال: خویی که للههمچنین طبق فرموده آیت ا

بالتراضی و التصالح سواء أ کان فی النفس أم  لارد شیء فال تثبت فیه الدیة إ لایمکن و أما ما ثبت فیه القصاص ب أو ال

در موارد خطای محض یا شبیه عمد ثابت می شود و یا در جایی که قصاص  دیه( 91 ص ،3034خویی،) »ان فی غیرهاک

در آن نبوده و یا ممکن نیست و اگر قصاص بدون رد چیزی ثابت شود دیه در این مورد جز با تراضی و تصالح چه در 

 . نفس و چه در غیر آن ثابت نمیشود

 وجوب دیه بر عاقله

که در موارد وجوب دیه نیز اشاره شد مسؤول پرداخت دیه در جنایت خطای محض عاقله می باشد، همانطور  همانطور

 در( ره)شیخ طوسی  . بر وجوب دیه بر عاقله در خطا اتفاق نظر دارند اسلامیکه فقهای شیعه بلکه فقهای اکثر فرق 

 یمقتض یالعاقلة عل یو کان خطأ الدیة عل. ..ف، لاخقلة بالالعا یفان کان القتل خطأ فالدیة عل: اینچنین می فرماید المبسوط

دیه بدون  پس اگر قتل خطا باشد، پس( 31ص  0،ج ،3180شیخ طوسی،)» .و أما الکفارة ففی ماله خاصة. ..إطالق أخبارنا، 

مال خود قاتل و ثبوت دیه بر عاقله بر اساس اطالق احادیث می باشد، ولی کفاره قتل در  خالف بر عاقله ثابت می شود

 . است

 :نیز( ره)بنا بر فرموده حضرت امام خمینی 

باشد و عاقله بر قاتل یاز آن را ضامن نم یچیز یبر عاقله است و جان -میاید یکه ان شاء اللهّ تعال یبه تفصیل -دیه قتل خطا

 . (22 مسأله ،110ص  0، ج،3021خمینی،)کند یرجوع نم

 :فرموده انددر این باره  نیز( ره)بهجت  للهآیت ا 

 و ؛للهإن شاء ا شود میکه مذکور  یمگر آن که نباشند یا فقیر باشند به نحو یدیه خطأ محض بر عاقله است نه بر جان

خطأ و به سبب صلح از عمد یا شبه آن یا خطأ غیر ثابت، ضامن  یبه اصل جنایت و دعوا یعاقله، به سبب اقرار جان

بودن آن غیر ثابت باشد و مورد  یو خصوصیت خطائ [باشد]یا ثابت به بیّنه  شود؛ و هم چنین اگر اصل جنایت معلومینم

و هم چنین جنایت  ]مقدّم است[و در نزاعْ قول آنها با یمین بر عدم علم به خطأ  شودیباشد، عاقله ضامن نم یادعاء جان

 . (009ص  1، ج،3026بهجت،) نمیشودرا با وجود قاتل و امکان استیفاء ضامن  یعمد

 عاقله

همانطور که قبال گذشت در جنایت خطای محض به منظور سهل کیری برای قاتل و تضمین نوعی همکاری و تعاون 

عاقله  . نیز امضاء و تایید شده است اسلامیوجود داشت، در فقه  اسلامعاقله که در میان اعراب قبل از  تأسیس اجتماعی،
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که از گوشت بگذرد و پوست  )جراحتیحت موضحه کسانی هستند که متحمل پرداخت دیه جنایت خطایی محض وجرا

می شوند؛ همچنین عاقله ضامن جنایت کودک و دیوانه نیز  لابه با (نازک استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کند

 . می باشند چون عمد آنها چنانکه گذشت خطای محض محسوب می شود

مراد از عصبه  . یا حاکم شرعع( )جریره، امام  ضامن ،کننده( )آزاد، معتق عصبه توجه به متون فقهی عاقله عبارتند از:با 

در  . کسی است که از بستگان پدری باشد، از برادر ها و عموها و اوالد ایشان اگر چه فی الحال جزء ورّاث نباشند

در  . می پردازندنداشته باشد، کسانی که ارتباط والیی با او دارند، دیه را عصبه( )صورتی که جانی خویشاوندان نسبی 

یی لارا آزاد می کند با آنها ارتباط وکه بردگان  شخصی)بردگان آزاد شده  -3 :اهل والء عبارتند از اسلامنظام حقوقی 

که با همدیگر قرارداد می بندند که ضامن جنیت های همدیگر  کسانی (ضامن جریره -2 گردددارد و عاقله محسوب می 

 . از آنها جرم و جنایتی مرتکب گردیده، آن دیگری خسارت جنایت او را بپردازدباشند به این طریق که هر یک 

 :می فرمایندعصبه چنین  در تعریف عاقله و نیز( حضرت امام خمینی )ره

است که به  یو ضابطه عصبه، کس است( علیه السّالم)، سپس معتق، سپس ضامن جریره و سپس امام عصبه( عاقله)و آن 

در قرابت دارد مانند برادران و اوالد آنها اگر چه پایین بروند و عموها و اوالد آنها اگر چه پایین توسط پدر و مادر یا پ

آن است  یدر دخول پدران اگر چه باال بروند و پسران اگر چه پایین بروند در عصبه خالف است اقو 3-مسألة  . بروند

ود و همچنین بنابر ظاهر بچه و دیوانه، اگر چه از دیه شیزن بدون اشکال عاقله نم 2-مسألة  . باشندیکه در عصبه داخل م

 . (013ص  0،ج ،3021امام خمینی،) ببرندارث 

 و العصبة، هم: المتقربون باألب کاإلخوة عاقلة الجانی عصبته :در تعریف عصبه چنین می فر ماید نیز( ره) خوییآیت اهلل 

و األبناء و ان نزلوا؟ األقرب الدخول و ال یشترک  آلباء و ان علواو أوالدهم و إن نزلوا و هل یدخل فی العاقلة ا -و األعمام

 316، ص: 3034خویی،) منهاالقاتل مع العاقلة فی الدیة و ال یشارکهم فیها الصبی و ال المجنون و ال المرأة و إن ورثوا 

 . (041مسألة 

و  دان آنها هر چه پایین روند می باشنداقله جانی عصبه است و عصبه هم خویشان پدری مانند برادران و عموها و فرزنع

اقرب داخل شدن پدران هر چه باال روند و فرزندان هر چه پایین روند در عاقله می باشد ولی خود قاتل با عافله در 

 . پرداخت دیه مشارکت نمی کند همچنین کودک، مجنون و رن داخل در عاقله نیستند هر چند از قاتل ارث ببرند

 مراتب عاقله

اینکه عاقله فرد جانی به ترتیب مذکور، دیه جنایت خطایی را می پردازند یعنی اول عصبه و سپس آزاد کننده او  حاصل 

و از اینجا » :چنانکه در جامع المسائل آیت اهلل بهجت نیز اشاره به آن شده. (ع)آنگاه ضامن جریره و در آخر امام 

مگر با عدم مرتبه سابقه یا عدم نمیرسد که نوبت به مرتبة متأخره معلوم شد که همة مراتب عاقله در یک درجه نیستند، بل

ص  1، ج،3026بهجت،)» . شود میرجوع به الحقه  ینسبت به تمام دیه که در زیادت شود میکمال آنچه از آنها استیفاء 

180) . 
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جز نباشد، همه از او و عجز عاقله و اگر عاقله موجود باشد و ممکن باشد استیفاء تمام دیه از او و عا یصورت توانای

، 3026بهجت،) باشداگر چه امام یا از بیت المال بوده  شود می، وگرنه تمام یا متممّ از مرتبه متأخره مأخوذ شود میمأخوذ 

 . نیز تصریح بر این موضوع دارد . ق م ا 132که ماده . (180ص  1ج،

 نظریه تقسیم دیه بر عاقله بر مبنای غنی و فقیر

گر فردی ثروتمند بود، نصف دینار ضامن است اند یعنی ا فیت تقسیم دیه بر عاقله تفصیل قائل شدهدستهای از فقها در کی 

شیخ طوسی در مبحث تقسیم دیه میفرماید که بیشترین مقداری که هر  . گر فقیر بود، یک چهارم دینار بر عهده اوستو ا

شیخ طوسی به قدر  . گر فقیر باشدا و یک چهارم، گر ثروتمند باشد، نصف دینار است، اگیرد میمردی از عاقله به عهده 

متیقن تمسک کرده است یعنی مقداری که یقین داریم بر عهده افراد عاقله است، همان مقدار یعنی نصف دینار برای 

این شک، شک در اصل تکلیف  . ثروتمند و یک چهارم دینار برای فقیر ثابت است و بر بیشتر از این مقدار شک داریم

شیخ طوسی در کتاب دیگر خود  . پس برای بیشتر از این مقدار تکلیفی بر عهده عاقله نیست . اصاله البرائه است و مجرای

البته به مقتضای  . شود میبه این بیان که نزد ما این گونه است که همه دیه از آنها گرفته  کند میبر همین نظر پافشاری 

 الخالف) . ها ظلم نمیشود و نزدیک و دور در دادن دیه مساوی هستندو به بعضی از آن شود میحالتشان از آنان دیه گرفته 

طبق نظر شیخ، حالت و ثروتشان مالک است و همه بستگان طبق مالک باید دیه را بپردازند و میان فامیل دور و ( 209:1

 . نزدیک فرقی نیست

 نظریه تقسیم تساوی دیه بر عاقله

ه ضمان عاقله که مقتضی تقسیم دیه به کّها نیز به نظریه تساوی تمسصاحب جواهر در فرض تعدد عاقله، گروهی از فق

صورت مساوی است، میگوید: با توجه به اطالق ادل ً دلیل این قول قول تفصیل به صورت ثروتمند، نصف و فقیر یک 

مانت پرداخت زیرا اوال منحصر به اجماع و مانند اجماع نیست تا گفته شود قول تقسیم دیه به ض ؛چهارم، بالوجه است

عالوه بر این، اتفاق قائلین بر این است که ذمه عاقله مشغول است و در  . نصف برای ثروتمند و ربع برای فقیر یقینی است

و از مقدار زیادی عهده آنها  شود میپس به قدر متیقن اخذ  . در زیادی است اختلافاصل اشتغال ذمه اختالفی نیست و 

 . بریء می شود

اطالق ادل میگوید ضمان بر عهده عاقله است،  . الل صاحب جواهر، تمسک به اصالت االطالق استنکته اصلی در استد

بر اینکه ضمان بر عاقله دین شرعی است و اصل تفاوت نداشتن میان افراد عاقله است و گرنه ترجیح  کند میداللت 

 . شود میپس دیه به صورت مساوی تقسیم  . شود میبالمرجح 

 نظر مختار

پس وقتی دلیل مستحکمی نیست که  . ت نص صریحی وجود ندارد بر اینکه مقدار تعهد دیه را مشخص کندباید دانس 

مقدار تعهد ثروتمند نصف دینار باشد و فقیر ربع دینار، عنوان قدر متیقن که ذکر کردهاند، مستند به چیست؟ تفصیل میان 

نظر دیگر این  . در این جا با فقدان دلیل باید سراغ اصل رفت ثروتمند و فقیر جز استحسان و ادعای بی دلیل نیست، بلکه
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استدالل موجود در عبارات فقها آن است که این عمل را اقتضای مذهب  . کند میبود که امام مقدار را مشخص 

به اصل اقتضای مذهب ثابت نیست و ثانیا حالی که اوال  ردید در این اقتضاء، وظیفه رجوعهنگام شک و ت اند، در دانسته

به نظر نگارنده، آنچه موجود است، در مواردی که دیه بر عهده عاقله است، در صورت تعدد در مقدار دیه که بر  . است

 . که اصل در این جا اصل عدم تفاوت است شود می، به اصل تمسک شود میعهده هر یک از افراد شک 

 دیه بر عاقله از احکام ثابت است یا متغیر

 لازمند روایت و داللت آن را مورد بحث قرار دهد و از وجود معارض، فحص و جستجو کند، بلکه مجتهد نه تنها باید س

این  . متغیر است یثابت و چه حکم یداشته باشد چه حکم یآگاه یاست که فرق بین احکام ثابت و متغیر را بداند، یعن

از  یاز مسائل راهگشا و بسیار یر بسیارتواند دیآید میاصل که از روایات وارده از اهل بیت علیهم السالم بدست م

توان این بحث را مطرح کرد که شارع یمثال در ارتباط با مسألة تعلق دیه بر عاقله م یبرا . را حل نماید یمشکالت فقه

از جنایات، دیه را متوجه عاقله ساخته، آیا از احکام ثابت است و یا از احکام متغیر؟ فقهاء  یکه در موارد اسلاممقدس 

فرمودهاند  یو مکان یاز احکام ثابت دانستهاند، فلذا بدون در نظر گرفتن شرایط زمان را آن علیهم یتعال هام رضوان اللّعظ

را بپردازد، پاسخ  یپرسیدند که چرا عاقله باید دیه جنایت دیگریکه عاقله مسئول پرداخت دیه است و هر وقت از آنان م

در مجلس درسش پرسید چرا عاقله باید دیه  یشاه عباس از شیخ بهای یکنند وقتیمثال نقل م یبرا . نداشتند یقانع کنندها

در پاسخ فرمودند به خاطر این است که عاقله مسئول تربیت قاتل بوده و چون به  یبهای شیخ را بپردازد؟ یقتل خطای

نیست، زیرا در  یتاست که این پاسخ، پاسخ درس یبدیه . شده است مسئولیت خود عمل نکرده، مکلف به پرداخت دیه

مثال در  یانجام دهد؟ و یا برا یو مگر عاقله مکلف است که نگذارد قاتل قتل خطای شود میدیه متوجه عاقله  یقتل خطای

طرح این مسأله هست که آیا وجوب پرداخت دیه از انواع مذکور از احکام ثابت و  یارتباط با انواع ششگانه دیات نیز جا

 یا احکام متغیر است؟

 کثر عظام فقهاء اگر مسائل این امثالهم یتعال هٰ  قرار دهند، چه بسا به این نتیجه برسند که این  یز این بُعد مورد بررسرا ا

و از روایات و ادله  اند شدههستند که بنا به مقتضیات زمان و مکان تشریع  ینباشند، بلکه احکام یاحکام، احکام ثابت الل

تواند با توجه به مقتضیات یبنابراین، با توجه به آنچه گفته شد فقیه م ؛م متغیر هستنداین احکام بدست بیاورند که از احکا

 یو نوع یو مصالح و منابع شخص اسلام، پس از تشخیص با در نظر گرفتن اهداف عالیه اسلامزمان دربارة احکام متغیر 

، همین میباشداین زمان متوجه فقهاء عظام که در  یصادر نماید و مهمترین مسئولیت ینظر داده و بر اساس آنها حکم مقتض

این  . نیستند ینیست که همه احکام ما، احکام ثابت یتردید بنابراین( 19ص  3،ج ،3020مرعشی شوشتری،) استامر 

مثلًا در مورد دیه برعاقله، عاقله  . هستند که شارع آنها را بر اساس مقتضیات زمان وضع کرده است یسلسله احکام، احکام

و با ارزش بوده است که شارع آن را امضاء کرده و  یداشته است و یک حکم مترق یشارع مقدس فلسفها در زمان

 یو عشیرها ای قبیله یدر زمان شارع مقدس، عربها یک زندگ . نیست یاست و تأسیس یپذیرفته است، حکم عاقله امضای

از  یاینها با هم هم خون بودهاند، لذا اگر کساعراب مشخص و معین بوده است و همه  یداشتهاند که قبیله و عشیرة تمام
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و از آن جهت به اینها عاقله  چون با یکدیگر تعهد داشتند کردند میاینها خطئاً دیکری را می کشت، دیهاش را پرداخت 

 ،کردند میبردند و عقلشان یدم م یکه صد تا شتر، به خانة اولیا کردند میگفتند، چون اینها دیه را این گونه پرداخت یم

 یدادند و بدین وسیله خون بهایحال در قبیله هر خانواده یک شتر م . خواباندند یبستند و همانجا میپاهایشان را م ییعن

گردید که نتواند صد تا شتر بدهد، چون پرداخت صد یشد و قاتل هم گرفتار خون مردم نمیکه اتفاق افتاده بود حل م یقتل

در آن  . گردیدیقبیله این کار امکانپذیر بود و بدین وسیله مشکل حل م یراب یول . بود یتا شتر توسط یک نفر کار مشکل

متأسفانه چون  یول . توانست مشکل جامعه را برطرف بنمایدیبود که م یگشای لکزمان این حکم، حکم بسیار خوب و مش

چرا عاقله باید دیه را کنیم این مشکل در جامعة ما به وجود آمده است که ینم یبررس یرا از نظر تاریخ یما مسائل فقه

 . (360انعام، آیه ) أخُْری وِزْرَ ازِرَةٌتَزِرُ و  لاوَ گویید: یپرداخت بکند؟ مگر شما نم

چون در فقه مسأله با قطع نظر از فلسفه عاقله،  . دیگر باید دیهاش را پرداخت نماید یکس یکشد ولیم یآدم یچرا کس

گوید دیه در این صورت باید توسط عاقله یکه روایت م شود میا و فقط به روایت اکتف گیرد میقرار  یمورد بررس

باید بدهد؟ و چگونه باید  یاما عاقله در چه شرائط ؛شود میدر این زمان است که مسأله با مشکل مواجه  . پرداخت شود

م بدهند این که فقها باید در استنباط احکام انجا یاز کارهای ییک . شودینم یبررس یپرداخت نماید؟ این از نظر تاریخ

نیست که فقط به اطالقات ادله استناد بکنیم، بلکه باید  یکاف یاست که تاریخ تشریع حکم را باید در نظر بگیرند، یعن

جامعه باشد، نه  یاین بوده است که حکمش مشکلگشا یارائه نموده است، برا یبشود شارع مقدس که حکم یبررس

شود، بر همین ینم یتاریخ تشریع حکم بررس یشود، یعنینم یبررس یاجتهاد متأسفانه این مسأله هم از نظر یمشکلزا، ول

 یتردید بنابراین( 11ص  2، ج،3020شوشتری،  مرعشی) . کنیمیامروز قانون عاقله را مطرح م یاساس ما در قوانین جزای

ر حالی که اصل در آنها گاها ممکن است با تغییر شرایط تغییر کنند د و ؛نیستند ینیست که همه احکام ما، احکام ثابت

 . ثابت است و فط صورت ظاهرشان تغییر می کند

 عاقله و جامعه امروز

مطرح گردید که در جامعة ما  اسلامیدر قانون مجازات  ی، یک سلسله مسائل حقوقاسلامیانقالب  یپس از پیروز

این مسأله هر چند  . باشدییه مموارد مسئول پرداخت د یاز آن مسائل، ضمان عاقله است که در بعض ییک . داشت یتازگ

آورد، اما در جامعة ما قابل پیاده کردن نبوده و تا کنون دیده و یا یرا به وجود نم یدر زمان پیامبر و در بین اعراب اشکال

تعیین انواع  یاین مسأله و حت . به عنوان عاقله محکوم به پرداخت دیه شده باشند یو یا کسان یشنیده نشده است که کس

 یتوان در این امر جستجو کرد که اصولًا فقهایعلت این اشکاالت را م . دیات با مقتضیات زمان هماهنگ نیست ششگانه

را در نگرش به احکام  یو مکان یکنند و شرایط زمانیاستناد م یما در اجتهاد خویش تنها به روایات و منابع دیگر فقه

 ؛کند میرا ایفا  ینقش تعیینکننده و سرنوشتساز یو مکان یزماناز احکام، شرایط  یبا این که در بسیار . دهندیدخالت نم

 یهمان طور که هر حکم بلکه نبوده است، یبه پرداخت دیه، حکم درست اسلاماین گفته به این معنا نیست که حکم  و

 اگر و ؛باشد، مسألة دیه نیز تابع وجود موضوع و شرایط آن استیدایره مدار، وجود موضوع و شرایط خاص آن م
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انقالب  یکه پس از پیروز اسلام یلذا در قوانین جزای . شود می یموضوع حکم و شرایط آن نباشد، قهراً حکم منتف

است نظر خواننده  لازمبا توجهّ به مطالب فوق،  . نکردند یبه تصویب رسید، عتق رقبة مؤمنه را پیشبین اسلامیشکوهمند 

است که دایر مدار  یطرف عاقله نیز، مانند مسألة عتق رقبه، حکم را به این نکته جلب نمایم که مسألة پرداخت دیه از

در کشور ما که  . وجود داشته باشد یعرب یکشورها یباشد و موضوع آن شاید در بعضیوجود موضوع و شرایط آن م

را  ینیست مباحث لازم -زیرا عاقله مخصوص جامعه ای است که نظام قبیله ای بر آن حاکم است -وجود ندارد یعاقلها

؟ و هر کدام از افراد عاقله یوضع است یا یپیرامون آن مطرح سازیم و بحث نماییم که آیا مسئولیت عاقله مسئولیت تکلیف

در مقابل جنایت کس  یرا باید پرداخت کنند؟ و آیا عاقله را باید در دادگاه احضار کرد یا نه؟ و چرا باید کس یچه مبلغ

همة  ینماییم، جا بحث( اند آمدهدر کتب فقه  که) یفقط مسائل را از نظر فقه ، اگر بخواهیمیدیگر مجازات شود؟ آر

است، شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر  لازمکنیم،  یقانوننویس یکشور یاما اگر بخواهیم برا ؛این مباحث وجود دارد

پیاده کرد یا نه؟ متأسّفانه چون  لازممردم را در نظر بگیریم و ببینیم آیا ممکن است این قوانین را با عدم وجود شرایط 

 یبینیم قوة قضائیه در مورد دیه دچار مشکالتیبه این نکات توجه نفرمودند، امروز م اسلامیانقالب یقانونگذار پس از پیروز

پس  . پس این بحث به میان می آید که اصولًا پایة محاسبة دیات چیست؟ شتر است یا دینار یا موارد دیگر . گردیده است

تصویب شود  یة این بحثها الیحة آن تنظیم گردید که طال و یا قیمت آن را تعیین نمایند اما باید دید اگر چنین قانوناز هم

خواهد  یشدن افراد معسر نتیجة دیگر یو زندان ی، بدبختیدر جامعه به بار خواهد آورد، آیا جز گرفتار یچه نتیجها

توانند یمانند، چگونه میقیمت نقرة تعیین شده را بپردازند و در زندان م یتوانند، حتیاز رانندگان نم یبسیار یداشت؟ وقت

وجود داشت  یدیات را تعیین کرد، پشت سر قاتل، عاقلها اسلامکه  یقیمت طال و یا خود طال را پرداخت کنند؟ روز

وجود ندارد و تصادف  ینبود، اما فعلًا چنین چیز یدانست و این همه تصادفات رانندگیکه خود را مسئول پرداخت دیه م

علیه به  یدم و یا مجن یقاتل و نرسیدن حقوق اولیا یبرا یدر این شرایط فقط گرفتار یوضع چنین قانون . هم زیاد است

است همان شرایط مربوط به صدر  زملارا وضع کنیم،  یخواهیم چنین قانونیاگر م . خود را به بار خواهد آورد یحقّ شرع

توانیم آن شرایط را ایجاد نماییم، یقابل اجرا باشند و اگر نم یتا چنین احکام وجود بیاوریم را در جامعة خود به اسلام

حل مشکل  یمن معتقدم برا . مردم را بیشتر کنیم یانجام دهیم که نتوانیم به هدف مورد نظر برسیم و گرفتار ینباید کار

رانندگان و دارندگان اتومبیل در سراسر کشور بیمه بر این که همة  یرا به تصویب برسانیم، مبن یاست، قانون لازمدیه 

 . آنان باشد یاز آنان اخذ شود و بیمه، مکلف به پرداخت دیة تعیین شده از طرف قانون برا یشوند و مبلغ قابل توجه

ششگانة است، تخییر بین انواع  لازمهمچنین  (البته اکنون تمام رانندگان موظف به بیمه کردن وسیله نقلیه خود می باشند)

شارع مقدس بین انواع ششگانه دیات حکم به تخییر کرده بود که انواع مذکور در  یدیات نیز برداشته شود؛ زیرا در زمان

ندارد،  اسلامبا احکام  یاین راه حل نه تنها مغایرت . قیمت نزدیک به یکدیگر و یا برابر بودند، اما در جامعة ما چنین نیست

باشد، بیشتر سازگار است و از یدم به حقوق خود م یحفظ خون مسلمانان و رسیدن اولیاکه  اسلامی یبلکه با مالکها

عاقله  یاینکه روشن گردد که در چه شرایط یاینک برا . معسر و بد بخت در زندان نخواهند ماند یطرف دیگر افراد
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معلوم  یو مفهوم آن از نظر تاریخعاقله  یمسئول پرداخت دیه است، بایدبا توجه به زندگی قبیله ای دوران جاهلیت، معنا

بودند که در یک قبیله با  یبه این مقدار بسنده شود که عاقله همان کسان فقط گردد که از حوصله این بحث خارج است،

در جزیرة العرب آشکار گردید، با یک سلسله تغییرات، مسئولیت  اسلامپس از آنکه  . کردند می ینظام خاص خود زندگ

 . ا و تأیید قرار دادعاقله را مورد امض

ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدة عاقله است و  یکه قتل با بیّنه یا قسامه یا علم قاض یمحض، در صورت یدر قتل خطا"

 یدر خطا: آمده است 146در مادّة " اگر با اقرار قاتل یا نکول او ازسوگند یا قسامه ثابت شود، بر عهدة خود اوست

 یباشد و دیة جراحتهایزیادتر از آن بعهده عاقله م یدیة جنایتها و( موضحه)جراحت محض، دیة قتل و همچنین دیه 

جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه، به منزلة خطاء محض و بر عهدة عاقله  -تبصرة . است یکمتر از آن بعهده خود جان

است، لکن اگر فرار  یه عمد بر جاندیه عمد و شب: آمده است اسلامیقانون مجازات  131همچنین در مادّة  ». باشدیم

 و ؛شود میو اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزدیک او با رعایت االقرب فاالقرب گرفته  شود میکند، از مال او گرفته 

با قوانین  ی، هیچ گونه مغایرتیچنین حکم امضای . شود مینداشت یا تمکنّ نداشتند، از بیت المال داده  یاگر بستگان

 یبوده و اصلًا جنبة جزای یپرداخت دیه یک مسئولیت مدن یخص بودن مجازات ندارد، زیرا به طور کلو مش یحقوق

را که  ی، چنین کساناسلامدانسته است و شارع مقدس ینداشته است و عاقله، در دوران جاهلیت خود را مسئول دادن دیه م

اینکه آنان را ابتدا به عنوان مجازات، مسئول پرداخت شناسد، نه یدانند، مسئول میبه اختیار خویش، خود را مسئول دیه م

بودن  یبه شخص یکه داده شد، موضوع مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، هیچ گونه ارتباط یبا توضیحات . دیه کرده باشد

رتکب که دیوانه و یا شخص غیر بالغ م یمجازات ندارد، زیرا اساساً دیه مجازات نیست، درست به همین دلیل، دیة جنایت

مجنون و  یتوان عاقله را به جای، مکند میتوان گفت حال که عاقله دیه را پرداخت ی، بر عهدة عاقله است و نمشود می

 . دیوانه مجازات نمود

 آیا احکام دیات با مقتضیات زمان هماهنگ است؟

ربوط به آنها با مقتضیات است به این مسأله بپردازیم که آیا دیات ششگانه و احکام م لازمدر خاتمة بحث ضمان عاقله، 

 و( ص) اسلامنیست که انحصار دیه در دیات ششگانه و احکام آن در زمان پیامبر  یزمان هماهنگ است یا نه؟ شکّ

اگر در  . مردم را داشته است یحل مشکالت جزای یاز بهترین و پیشرفتهترین احکام بوده که توانای ی، یکای قبیله یزندگ

گشا خواهد بود، امّا در ارتباط با  نیست که مسائل دیات با آن روش مشکل یکم باشد، تردیدزمان ما نیز همان شرایط حا

توانند مقدار دیه را تعیین کنند و یوجود دارد و دادگاهها به طور صد در صد نم یمشکالت فراوان یدیات در محاکم قضای

یه کامل از طرف قوه قضاییه رفع شده د پرداختاین مشکل بوسیله  لافع . شود میصادر  یمختلف یبه همین جهت آرا

همة این مشکالت بدان جهت  . و امکان احضار عاقله در دادگاه و گرفتن دیة جنایت وارد شده از او وجود ندارد است

م ناقص است، بلکه به دلیل لاسارد و این نه به آن معناست که ااین احکام وجود ند یشرایط اجرا است که در زمان ما
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دار  دانیم که عدم وجود شرایط، اصل حکم را خدشهیحکم است و همه م یاجرا یبرازم لاایط موجود نبودن شر

 . سازدینم

 های فقهی با قوانین مقایسه نظریه

تا نظر قانونگذار با توجه به مطالب فقهی ذکر شده و مطالب  شود میکنون ماده قانونی مربوط به این موضوع نیز ذکر ا

می عاقله را تعریف کرده و در چگونگی تقسیم دیه، نظر اول لاقانون مجازات اس 068 ماده. حقوقی بعدی تنقیح شود

عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات »یعنی تساوی را پذیرفته است: 

با توجه به . باشند پرداخت دیه می بههمه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند، به صورت مساوی  . ارث است

که مبنای قانونگذار رجوع به اصل عملی بوده است و به نظرات دیگر تفصیل یا قولی که قائل  شود میمطالب فقها روشن 

به همین دلیل، در این ماده میان ثروتمند و فقیر فرق  . بود در زمان ما، نایب امام مقدار دیه را مشخص کند، توجه ندارد

مستفاد است آن دسته از  اسلامیّ ن مالی ندارند، در برابر پرداخت قانون مجازات  011و  069از مواد  . اشته استنگذ

در ابتدای بحث اشاره شد که در بحث دیه عاقله دو بحث مطرح است: کیفیت  . افراد عاقله که تمک دیه مسئولیتی ندارند

نسبت به کیفیت تقسیم، نظر  . ر این ماده به هر دو اشاره شده استد . تقسیم دیه و چگونگی توزیع که ترتیب دارد یا نه

پذیرفته است یعنی فامیل  . فقهایی مانند محقق خویی را پذیرفته و نسبت به ترتیب، به ترتیب طبقات ارث دانسته است

ن فوت ارث میبرند؛ پدری و مادری یا پدری که در زماح بیان شد، به صورت لانسبی همچنین عاقله را که در لغت و اصط

 . ث بردن را شرط کرده استنی اریع

 تیجه گیرین

طبق مطالبی که در طی این رساله مطرح شد از بحث عاقله و دیه واجب شده بر آن که مربوط به خطای جانی می باشد، 

و موضوعیت نداشتن عاقله این چنین نتیجه می شود که به دلیل عدم وجود زندگی قبیله ای و طایفه ای در جوامع امروزی 

و عصبه در زندگی امروزی لذا حکم وابسته به آن یعنی وجوب دیه بر عاقله در جنایات خطأیی عمأل اعتبار اجرایی خود 

حکم مزبور قابلیت اجرایی خود را از دست داده و » موضوع منتفی، حکم منتفی »را از دست می دهد و طبق عبارت 

 . ی فقهی و موارد تئوری می باشدمورد بحث آن تنها در کتاب ها

در کیفیت تقسیم دیه بر عاقله در صورت تعدد سه نظر وجود دارد: افراد عاقله در پرداخت دیه مساوی هستند؛ ثروتمند 

نظر مختار و نظر قانون، به مقتضای اطالقات و اصل  . نصف دینار و فقیر ربع دینار بپردازد؛ هر مقدار که امام صالح ببیند

 . ت، تساوی دیه بر عاقله در صورت تعدد استعدم تفاو
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